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بسم الله الرحمن الرحيم

شياطين در یک حد نسبی آینده را می‌دانند، چیزهایی هم از امور پنهان می‌دانند آن هم در حد نسبی. قدرت‌هایی هم برای استراق‌سمع دارند، توانایی‌هایی هم برای اذیت و آزار جسمی و روحی دارند. قدرت تمثل دارند. قدرت به خواب آمدن دارند؛ همه در حد نسبی. اما خداوند موجودات دیگری هم دارد به نام فرشتگان، حریف شیاطین این‌ها هستند که اگر فرشتگان نبودند شیاطین دمار از روزگار بشریت درمی‌آوردند. خداوند فرشتگانی دارد که شئون مختلف دارند و زمین و آسمان از اینها پر است، کارهای متفاوتی انجام می‌دهند، امور را تدبیر می‌کنند و به اذن الهی کار جهان را سامان می‌دهند.

ماهیت وجودی فرشتگان:

فرشتگان دارای کالبدند، به چه دلیل این حرف را می‌زنیم؟ به دلیل اینکه طبق روایات و ظاهر آیات قرآن، فرشتگان هم مرگ دارند و مرگ چیزی نیست جز قطع تعلق روح به کالبد، همانطور که قبلاً در مباحث برزخ خدمتتان عرض کردیم که در عالم برزخ با نفخه اول صور (دمیدن در صور اسرافیل)، اهل برزخ هم مجدداً می‌میرند و این آیه شریفه دلالت بر این معنا دارد «قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ...»
؛ خداوندا ما را دوبار میراندی. یک بار میراندن در این دنیاست و یکبار هم در برزخ؛ چرا؟ به خاطر اینکه اهل برزخ هم کالبد دارند، یعنی وقتی انسان مُرد، در عالم برزخ هم کالبدی هست و باز دوباره مرگی در آنجاست. قرآن می‌فرماید: «وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ...»
؛ و در صور دمیده می‌شود، «...فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ...»
؛ پس همه کسانى که در آسمانها و زمين هستند، مى‏ميرند، مگر کسانى که خدا بخواهد. این «مَن» که برای عاقل به کار برده می‌شود، «من موصوله»، شامل فرشتگان هم می‌شود، اینجا فقط به انسان‌ها اشاره ندارد. قبلاً بحث اطلاق آیات قرآن را گفتیم، اینجا به اطلاق، شامل فرشتگان هم می‌شود. روایات دیگری هم داریم که فرشتگان هم می‌میرند؛ عزرائیل، اسرافیل و جبرئیل هم می‌میرند، حتی خود اسرافیل که آخرین فرشته است و دمنده در صور است آخر همه می‌میرد.
 اگر قرار شد مرگ در کار باشد، معنایش وجود کالبد است چون مرگ چیزی نیست جز جدا شدن روح از یک کالبد، معنای مرگ این است والا روح که معدوم نخواهد شد، انسان که معدوم نخواهد شد. اگر فرشتگان مرگ و میر داشته باشند و حشر و نشر مجدد داشته باشند که دارند، بنابراین لازمه آن کالبد است. حالا این کالبد چه کالبدیست؟ از نظر نوعیت شبیه کالبد مثالی است. ما برای این حرف دلیل داریم، یعنی زمان دارد، مکان دارد، حرکت دارد، ابعاد دارد اما جرم و ویژگی‌های ماده را ندارد، همانطور که در مورد کالبد برزخی و مثالی گفتیم، منتها در تشخص متفاوتند، اگر یادتان باشد مثالی زدم، گفتم کالبد جن، کالبد اموات اینها از نظر نوعیت ویژگی‌های مشترک دارند، همان آثار ماده را دارند اما ماده نیستند یعنی ابعاد و زمان و حرکت و مکان و اینها دارند اما هر کدامشان ویژگی‌های مخصوص خودشان هم دارند که به آن تشخص می‌گویند، ما در بحث ماده می‌گويیم: ماده فضا اشغال می‌کند، طول و عرض و ارتفاع دارد، وزن دارد، جرم دارد، درست است ولی آیا تشخص طلا همان تشخص نقره است؟ نه، طلا ویژگی‌های مخصوص خودش هم دارد که مال هیچ ماده دیگری نیست، آن ویژگی‌های عمومی نوعیت است و اين ویژگی‌های فردی تشخص است. ما نمی‌خواهیم بگويیم فرشتگان هم کالبدی دارند عین اموات، نه، ولی از نظر کلی ویژگی‌های مشترک دارند. بنابراین فرشتگان هم (طبق این نظر) کالبد دارند. کالبد هم خودش ظرف است، کالبد که می‌گويیم یعنی ظرف نفس، ظرف روح. البته روح مجرد است، روح تعلق می‌گیرد و حاکمیت دارد؛ اگر قرار شد چیزی ظرف باشد پس معلوم شد مکان هم دارند چون خود ظرف یعنی مکان، هم ظرف، مکان است و هم مظروف، اگر بگويیم لیوان، این لیوان آب خودش مکان است و آبی هم كه در آن می‌ریزیم، در مکان قرار می‌گیرد. پس فرشتگان به اقتضای این در مکان هم قرار دارند. این مکان داشتن و جا داشتن نشانه این است که وجودشان وجود برزخیست، کالبدشان کالبد برزخیست. این که بعضی از فلاسفه گفتند که فرشتگان مجردند، حرکت ندارند، کمال ندارند. روایت نيست بلكه مشرب فلسفی است. حداقل یک عده زیادی از فرشتگان تجرد تام ندارند، بنابراین مکان و زمان دارند، تجرد متوسط و نسبی دارند، مکان و زمان و حرکت دارند. وقتی ثابت شد فرشتگان کالبد دارند، وجود کالبد هم یعنی وجود برزخی، کالبدشان برزخی است پس حرکت، زمان و مکان هم دارند. به آیات و روایاتی که ثابت می‌کند فرشتگان این ویژگی‌ها را دارند اشاره خواهم كرد. عده‌اي براي اثبات اينكه فرشتگان مجردند و زمان و مکان ندارند، تمام این آیات و روایات را تأویل و برخلاف آن تفسیر کردند، یعنی ظاهر آن را نادیده گرفتند، ما مجبور نیستیم که ظاهر آیات و روایات را نادیده بگیریم، آن هم این همه آیه و روایت. 
دلیل مرگ فرشتگان:
آیه شریفه‌ي، «...فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ...»؛ پس همه کسانى که در آسمانها و زمين هستند، مى‏ميرند، در آسمانها چه كساني هستند؟ فرشتگان، از این آیه به ظاهر فهمیده می‌شود که یعنی هم فرشتگان و هم انسانها می‌میرند همانطور که اجنه هم می‌میرند، اموات در برزخ هم می‌میرند، همه با نفخه صور می‌میرند، انسان‌هايی هم که در دنیا زنده‌اند می‌میرند، این «من» با اطلاقش شامل همه اینها می‌شود، تخصیص به بعضی از آنها نزده، نفرموده: «فصعق الناس»؛ مردم می‌میرند، گفته: «...فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ...»؛ همه کسانى که در آسمانها و زمين هستند، مى‏ميرند، اگر مرگ در کار بود، لازمه‌اش وجود كالبدي است كه در موقع مرگ روح از آن جدا شود و وجود كالبد مستلزم آثار ماده يعني ابعاد و حرکت و زمان است.

آیات و روایاتی که دلالت می‌کند فرشتگان رفت و آمد و حرکت دارند: 
در سوره اعراف می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ کَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَکْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ...»
؛ کسانی که آیات خدا را تکذیب کردند و استکبار ورزیدند درهای آسمان به رویشان باز نمی‌شود، داخل بهشت هم نخواهند شد، تا زمانی که شتر از چشمه سوزن رد شود. اگر شتر از چشمه سوزن رد شد، آنها هم به بهشت می‌روند. آن قسمت که می‌فرماید: «لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء»، روایتی از پیامبرگرامی(ص) است که حضرت فرموند: وقتی مؤمن می‌خواهد قبض روح شود، به حالت احتضار رسید و چشمش به عالم غیب باز شد، نگاه می‌کند تا آنجا که چشم کار می‌کند فرشتگان نشسته‌اند، آماده هستند، روحش را قبض می‌کنند و روحش را در یک پوشش نيكويي می‌گذارند و به طرف آسمان می‌روند. آسمان‌ها دَر دارند (در حدیث معراج هم آمده است. اينكه چه دری است، خدا می‌داند، آیا باب دنیایی است، تشعشعات و یا نیروی جاذبه است، یک چیزی است که منع عبور و مرور می‌کند)، یعنی ورود از آسمان اول به آسمان دوم واسطه‌ای يا یک مرزی دارد. قرآن و روایات شهادت می‌دهند، سؤال می‌شود این كیست که شما قبض روحش کردید؟ می‌گویند: این فلانی پسر فلانی است. بعد از آسمان که رد می‌شود، اهل آسمان ظاهراً همان فرشتگان که شامه معنوی دارند می‌گویند: ‌به این بوی خوش از کیست؟ مي‌گويد این فرزند فلانی فلانی است که از دنیا رفته و مؤمن بوده، به او تحيت می‌دهند، بعد درِ آسمان را به رویش باز می‌کنند. او را از آسمانها رد می‌کنند. اما وقتي مي‌خواهند کافر را ببرند، روح يا نفسش را در پلاس سیاهی قرار می‌دهند، و از هر قسمتی از آسمان که رد می‌شود، سکنه‌ي آسمان می‌پرسند: این کیست که آنقدر بوی تعفن می‌دهد؟ می‌گویند: او فرزند فلانی است که ایمان به خدا نداشت و آنها لعنش می‌کنند. وقتی به باب آسمان اول می‌رسند، فرشتگان در را به روی او باز نمی‌کنند، قرآن می‌فرماید: «لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء»؛ درهاي آسمان به رویشان باز نمی‌شود، بعد فرشتگانِ حامل وي، او پرت را می‌کنند، و او در آسمانها رها و ساقط می‌شود. پیامبر(ص) به اینجا که رسیدند این آیه را فرمودند: «...وَ مَن يُشْرِکْ بِاللَّهِ فَکَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ...»
؛ کسی که به خدا شرک بورزد مثل این است از آسمان سقوط می‌کند.
 اگر به متن روایت نگاه کنید، یک برداشت جالب از این روایت می‌شود کرد و آن این است که فرشتگان حرکت دارند. بالاخره آسمان اول همان آسمان دنیاست، طول و عرض دارد و باید آن را طی کرد. ظاهر این روایت شهادت می‌دهد که فرشتگان رفت و آمد دارند. روایات فرشتگان شب و فرشتگان روز که در سوره اسراء می‌فرماید: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداً»
؛ نماز را از زوال خورشيد (هنگام ظهر) تا نهايت تاريکى شب [= نيمه شب‏] برپا دار و همچنين قرآن فجر [= نماز صبح‏] را؛ چرا که قرآن فجر، مشهود (فرشتگان شب و روز) است. در ذیل این آیه در تفسیر روایی آمده است که فرشتگان شب می‌روند و پستشان را تحویل فرشتگان روز می‌دهند،
 فرشتگانی که اعمال مؤمنین را بالا می‌برند. پس معلوم است که رفت و آمدی وجود دارد (به ظاهر این روایات) نمی‌گويیم نص صریح است و نمی‌گويیم که نمی‌شود آنها را تأویل یا توجیه کرد. چرا همه اینها را می‌شود دستکاری کرد و بگونه‌اي به امور دیگر حمل کرد، ولی خلاف ظاهر است، ما مجبور نیستیم این کار کنیم، یک مبنایی بگذاریم و بعد بیايیم ظواهر همه آیات و روایات را به آن تطبیق کنیم، با این که آراء فلسفی وحی منزل هم نیست، این رأی فلسفی که مثلاً می‌گوید حیوانات شعور غیرغریزی ندارند و کارهایشان فقط از روی غرایز است، اختیار و انتخاب و تشخیص بد و خوب ندارند، خود علامه که از رئوس فلاسفه‌اند در تفسیر غير از این فرموده‌اند.
 اگر یک حرفی را فلاسفه گفتند احترام می‌گذاریم ولی در بحث تفسیر قرار نیست دنبال فلسفه بدويم. 
یک دسته روایات متعددی است که اهل بیت به عنوان مختلف الملائکه یعنی محل آمد و شد فرشتگان محسوب شده‌اند.
 حتی در اصول کافی روایاتی است که امام در اصول کافی می‌گویند که همین الان فرشتگان خدا اینجا بودند، روی همین بالشت‌هایی که شما نشستید، نشسته بودند.
 یعنی در این روایت هم جا برایشان تعیین شده و هم رفت و آمد، می‌گوید الان رفتند، یکی روایت هم نیست که بگويیم این خبر واحد است و نمی‌شود مسائل اعتقادی را با خبر واحد قیاس کرد، چندین روایت است، حتی در بعضی از روایات امام تعبیر به زغب دارند، دیدید یک جایی که کبوتر پرواز می‌کند بالهای کوچکش کنده می‌شود و می‌ریزد، عرب به این زغب می‌گوید، می‌فرمايد: من از آن پرهای معنوی فرشتگان، زغبش را اینجا می‌بینم (شما نمی‌بینید). این را با آن مبانی فلسفی چطور توجیه می‌کنیم؟ مگر اينكه بگوييم همه این احادیث کذب است چون با مبنای ما هماهنگ نيست. 
مطلب دیگر روایتی است که شما شنیدید و در مفاتیح هم آورده، شب هفدهم رمضان، رسول‌خدا(ص) فرمودند: کیست که می‌تواند برود داخل چاههاي بدر و آب بیاورد، اصحاب می‌ترسیدند، چون خطر جانی وجود داشت، هیچ کس جرأت نکرد امیرالمؤمنین(ع) گفتند: یا رسول‌الله! من می‌روم، مشک را برداشتند و تنها بطرف آن چاهها رفتند و آب بیرون آوردند، داشتند برمي‌گشتند که باد سختی وزید، به طوریکه حضرت نشستند یعنی قدرت ادامه حرکت نداشتند، باد گذشت باز چند قدم آمدند باز یک باد سخت دیگر و تا سه بار این قصه تکرار شد و یک کم تأخیر شد، رسول‌خدا(ص) فرمودند: تأخیر کردی، فرمودند: یا رسول‌الله سه بار باد تندی وزید و من نشستم، تبسمی کردند و فرمودند: یا علی! دانستی این بادها چه بود؟ (معمولاً سوالهایی که رسول‌خدا از امیرمؤمنان می‌کردند، در جواب نمی‌فرمودند: نه ندانستم، آن جایی که فرمودند: می‌دانی اشقي الآخرین کیست؟ نگفتند نه، گفتند: خدا و رسول داناترند، اینجا هم فرمودند: خدا و رسول داناترند، هم رعایت ادب می‌کردند و هم دروغ نمی‌گفتند، چون می‌دانستند) حضرت می‌خواستند به اصحاب کرامت علی(ع) را گوشزد کنند. فرمودند: یا علی! آن باد اول جبرئیل بود به فرماندهی هزار فرشته که بر تو گذشتند و بر تو سلام کردند، باد دوم میکائیل بود با هزار فرشته که بر تو گذشتند و بر تو سلام کردند، باد سوم اسرافیل بود با هزار فرشته
 (قرآن هم وعده سه هزار فرشته، برای یاری اصحاب رسول خدا در جنگ بدر، داده است). یک شاعر عرب هم شعری در این رابطه ساخته که معروف است. این حدیث، این یکی از کرامات امیرالمؤمنین(ع) است. خوب شما از ظاهر این حدیث چه می‌فهمید؟ این که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل با فرشتگان رد شدند یعنی طی مکان کردند، این را چگونه می‌توانید بر مبناي فلسفي حمل کنید، آدم باید خیلی خلاف ظاهر عمل کند و خیلی تکلف بورزد تا بتواند این را بر این مبنا تطبیق کند، انصافاً قابل تطبیق نیست. می‌گوید فرشتگان آمدند و بر تو گذشتند و تو به شکل وزش باد احساس کردی، این که دیگر مکان است، حرکت است، زمان است، این چه طور قابل تفسیر است مگر اینکه اینجا هم دوباره بزنیم زیر دست و پای حدیث و بگويیم چون حدیث با مبانی ما هماهنگ نيست، آن را قبول نداریم یا اینکه به زور حدیث را تطبیق کنیم بر این مبنا و بگويیم منظور این است.
روایت دیگری است که جبرئیل گفت: خدایا من می‌خواهم بهشت را بگردم، خدا گفت: بگرد، در روایات است که سی هزار بار هر بار سی هزار سال دنیا پرواز کرد بعد یکی از حوران بهشتی سر از قصرش بیرون آورد و گفت: جبرئیل چه می‌کنی، خودت را به زحمت می‌اندازی؟ گفت: دارم بهشت خدا را می‌گردم، گفت: تو هنوز از ملک من بیرون نرفتی. شبيه اين حديث در پرواز فرشته گرد عرش الهي آمده است.

روایت دیگري است که وقتی برادران، يوسف را به چاه انداختند، جبرئیل در آسمانهای بالا بود و خدا خطاب کرد که جبرئیل یوسف را دریاب و قبل از اینکه یوسف به زمین بخورد جبرئیل او را گرفت. من نمی‌خواهم بگویم که همه این روایات دقیقاً درست، قطعی و متواتر است. ولی کیست که بخواهد جلوی مجموع آن مقاومت کند، ما در بحث روایت‌شناسی عرض می‌کنیم که ممکن است یک روایت ضعیف باشد، دومی هم ضعیف باشد ولی شما وقتی صد روایت دیدید که همه یک حرف را می‌زنند، تواتر حاصل مي شود. نمی‌توانید صد تا را تکذیب کنید، خیلی از بزرگان ما وقتی شش روایت ضعیف را در یک موضوع پیدا می‌کنند حکم به تواتر می‌کنند. یک دسته اخباری است در مورد اینکه که در تعارض روایات چه کنیم؟ مرحوم شیخ انصاری(رض) شش یا هفت خبر را پیدا کرده که می‌گویند: وقتی دو خبر هم وزن با هم معارض بودند اختیار با فقیه است، فقیه می‌تواند این را اختیار کند و هم می‌تواند آن را اختیار کند، همه روایاتش هم به نوعی ضعف دارند ولی شیخ انصاری می‌گوید: روایات تخییر مشهور بلکه متواترند، شما وقتی مراجعه می‌کنید، می‌بینید همه روایاتش ضعیفند. اما هشت ضعیف را که کنار هم گذاشته حکم به تواتر کرده ما بیش از صد روایت داریم که ظاهرشان نشان می‌دهد فرشتگان حرکت دارند، یکی از آنها را تکذیب می‌کنید، دومی را تخطئه می‌کنید، سومی را توقف می‌کنید با چهارمی چه می‌کنید؟ با پنجمی چه می‌کنید؟ با دهمی و بیستمی چه می‌کنید؟ ما می‌توانیم همه این روایات را یا رد کنیم و یا به زور تطبیق کنیم بر آن مبنا. خوب یکی دیگر از دلائلی که ما می‌گويیم فرشتگان حرکت و مکان دارند. این است که فرشتگان برای حضرت لوط تمثل کردند، این قطعی و نص قرآن است
 و اصلاً قابل انکار نیست، متواتر است، پنج شش جا آمده. هم در موردی که رفتند نزد حضرت ابراهیم، ابراهیم ترسید و فکر کرد برای فتنه‌ای آمدند، «...قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنکَرُونَ...»
؛ گفت سلام بر شما من نمی‌شناسم شما چه کسی هستید؟ بعد بشارت دادند ابراهیم را به اسحاق و از ورای اسحاق، یعقوب و بعد هم آمدند خانه لوط، در روایات است که خدا به آنها فرمود:
 تا پیغمبرشان سه بار شهادت نداد به بدکاری قومش، قومش را هلاک نکنید، آمدند بیرون شهر، حضرت لوط در حال کشاورزی بود، دید جوانان خیلی زیبا و خوشرو، اینها که جسم نبودند چون علامه هم رد کردند و گفتند: تمثل امکان دارد اما محال است که وجود معنوی، مادي شود و وجود برزخی، وجود مادی شود، یعنی فرشته نمی‌تواند به شئ مادی تبدیل شود، تمثل می‌کند یعنی شما او را می‌بینید اما همچنان آن حالت غیرمادی را دارد. حضرت لوط نمی‌دانست، فکر می‌کرد اینها جوانانی‌اند، مرتب آنها را نهی می‌کرد و می‌گفت: شما بسوي بدترين خلق مي آييد. جبرئیل رو به بقیه کرد و گفت: این یک بار، دوباره قسمتي از راه را آمدند، باز حضرت لوط برگشت و گفت: شما بسوي بدترين خلق مي آييد. جبرئیل به بقیه گفت: این دوبار. سومین بار هم گفت، آنگاه جبرئیل و همراهان با او وارد شهر شدند.
 هیچ چیز به او نگفتند، وارد خانه‌اش شدند که آن قصه‌ها اتفاق افتاد و حتی مردم هم این را دیدند. زيرا خدا اراده کرد قوم لوط هم آنها را  ببینند تا فتنه‌ای برای کفار شود. بعد وقتی درب خانه لوط شلوغ شد، حضرت لوط(ع) گفت: «قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُکْنٍ شَدِيدٍ»
؛ گفت: اى کاش در برابر شما قدرتى داشتم؛ يا تکيه‏گاه و پشتيبان محکمى در اختيار من بود! (آنگاه مى‏دانستم با شما زشت‏سيرتان ددمنش چه کنم). جبرئیل گفت: غضه نخور، «قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ...»
؛ گفتند: اى لوط! ما فرستادگان پروردگار توايم، بعد اشاره‌ای کرد و یک مشت خاکی پرت کرد توی صورتشان که تمام آنهایی که آنجا بودند کور شدند، قرآن می‌فرماید: «...فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَ نُذُرِ»
؛ ولى ما چشمانشان را نابينا و محو کرديم (و گفتيم:) بچشيد عذاب و انذارهاى مرا. آنهایی که آنجا بودند کور شدند. این را شما چگونه حمل می‌کنید؟ می‌گويید: فرشتگان حرکت ندارند، رفت و آمد ندارند، این هم یک دسته. ببینید چقدر ما دسته‌های متعدد داریم از روایات و آیات قرآن گواهی می‌دهند كه فرشتگان حرکت دارند، زمان و مکان دارند، کالبد دارند. 
آن روایتی که  می‌گوید: «لَوْ اَنَّ شیعَتَنا اسْتَقَامُوا لَصافَحْتُهُمُ الْمَلائِکة»
؛ اگر شیعیان ما درستکار می شدند فرشتگان با آنها مصافحه می‌کردند. لازمه‌ي مصافحه، زمان و مکان و ابعاد و طول و عرض است، یعنی آنها هم یک اندامی دارند، دست و پایی دارند. معنای مصافحه این است، چطور ما اینها را توجيه ‌کنیم؟! 
روایاتی است از امیرالمؤمنین در مورد فرشتگان می‌فرمايند: «...مِنْهُم سُجُودٌ لایَرْکَعُونَ...»
؛ گروهي در حال سجده‌اند و هیچ وقت رکوع نمی‌کنند، «...و مِنْهُمْ رُکوعٌ لایَنْتَصِبُونَ...» ؛ و گروهي در حال رکوعند و ياراي ايستادن را نداردن. بعد می‌فرمایند: «...وَ مِنْهُمُ الثَّابِتَهُ فِی اَلْأرَضِینَ السُّفْلی أقْدامُهُمْ والمارِقَةُ مِنَ السَّماءِ العُلْيا أعْناقُهُمْ وَ الخارِجَةُ مِنَ الأقْطارِ أرْكانُهُمْ...»؛ گروهي (اینقدر کالبدشان بزرگ است كه) پاهایشان در طبقات پايين زمین قرار داشته (چون در آخرین آیه سوره طلاق قرآن شهادت می‌دهد که هفت زمین است، شش زمین غیر از این وجود دارد) و گردنها‌يشان از آسمان فراتر، و اركان وجودشان از اطراف جهان گذشته است. معنایش این است که اینها کالبد دارند یعنی اجزا و اعضا دارند. این روایت شهادت می‌دهد که اینها پا دارند، کتف دارند، ما چطور می‌توانیم بگويیم همه اینها تشبیهات و استعارات و کنایات است و همه اینها را انکار کنیم. ضرورتی که ندارد، چه ضرورتی دارد؟ برای این که می‌خواهیم یک مبنای فلسفی را اصلاح کنیم؟ ما اگر توانستیم روش درستی ارائه دهیم که هماهنگ باشد، چه نيازي به مبناي مستقل است؟ ما می‌گويیم فرشتگان کالبدشان از جهت نوعی شبیه کالبد برزخی است؛ ولی از جهت تشخص ویژگی‌های خاص خودش را دارد یعنی دارای زمان، مکان و ابعاد است، همه‌ي این روایات هم همين را شهادت می‌دهند. 
روایت دیگری است که مرحوم محدث قمی نقل کرده و من در بحث معاد هم گفتم ولی گفتن آن در اینجا وجه دیگری دارد، مجبوریم یادآوری کنیم و آن روايت اين است كه رسول‌گرامی‌اسلام(ص) فرمودند: من ایستاده بودم جبرئیل هم بود داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، ناگهان دیدم نگاه جبرئیل به آسمان دوخته شد و بسیار وحشت کرد، من هم نگاه کردم فرشته‌ای هست که اینقدر بزرگ است که بدنش تمام آسمان دنیا را پر کرده است. (این روایت اینجا شهادت می‌دهد که فرشتگان کالبد دارند، در مکان قرار می‌گیرند، اصلاً قابل انکار نیست) سلام داد و گفت: یا رسول‌الله! خدا تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: تو می‌خواهی ملک و رسول باشی یا عبد و رسول؟ هر کدام را می‌خواهی انتخاب کن. حضرت فرمودند: می‌خواهم عبد و رسول باشم، فرشته خداحافظی کرد. در روایت است که پیامبر فرمود: هر طبقه آسمان را یک قدم کرد. خوب دقت کنید شما از این روایت چه می‌فهمید؟ حرکت، ابعاد و کالبد را می‌فهمید، اینها قابل انکار نیست. بعد حضرت به جبرئیل گفتند: چرا اینقدر ترسیدی؟ گفت: یا رسول‌الله! این اسرافیل بود، همان فرشته‌ای که در صور می‌دمد. از روزی که خدا او را خلق کرده این اولین باریست که از جایگاه خود خارج شده. من فکر کردم آمده در صور بدمد و قیامت برپا کند، من از قیامت ترسیدم، از او نترسیدم. (این روايت را مرحوم محدث قمی برای هول‌انگیزی قیامت آورده است). جبرئیل برای چه از قیامت می‌ترسد؟ چون او هم قبض روح می‌شود، این هم یک دلیل بر این که فرشتگان هم می‌میرند. این هم ثابت می‌کند که فرشتگان کالبد دارند، حرکت، زمان و مکان دارند. ممکن است بگويید این همه کره در آسمان است بدنشان گیر نمی‌کند؟ جوابش اين است كه اینها چون وجودشان مادی نیست با وجود مادي تصادم ندارد. مثال ناقص مثل: امواج رادیویی، تلویزیونی، اجنه و... در و دیوار برایشان مانع نیست و رد می‌شوند، عالم ماده مانع سعه‌ي وجودی آنها نیست پس این روایت که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: گروهي پاهایشان در زمین‌های پست و اکتافشان از آسمان بالا بیرون است، در اینجا مسئله‌اش حل می‌شود. 
از این مجموعه روایات چه نتیجه‌ای می‌خواهیم بگیریم؟ حرکت و زمان و مکان داشتن فرشتگان، بعد ثابت می‌کنیم که کمال‌پذیری هم دارند. این که گفتند: هیچ چیز به علمشان اضافه نمی‌شود و بعد استناد کردند به آیات صدر سوره بقره، این را هم ثابت می‌کنیم كه اینگونه نیست. ما دلائل محکمی حتی در همان آیه داریم که آنها هم کمال‌پذیری دارند، تمام این حرفها هم یک مبنای فلسفی است، حدیث نیست، احادیث خلاف آن را اثبات می‌کنند. یعنی ما احادیث و روایات را که می‌بینیم هیچ کدام با این مبنای فلسفی هماهنگ نيست. لاجرم بعضی از فلاسفه آمدند و تمام این روایات را هم‌قالب با این مبنا و آنها را با این مبنا تطبیق کردند. من می‌گویم: چه ضرورتی دارد؟ چرا کار را بر خودمان مشکل کنیم؟ چرا مسائل ساده‌ای را که قرآن در این سفره باز گفته است، پیچیده کنیم که مردم نتوانند بفهمند؟ ما چطور راه رفتن و نشستن و سعه‌وجودی و پاها در زمین‌های پائین و خروج اکتاف از آسمان بالا و آمدن و رفتن، همه اینها را تأویل می‌کنیم که ما یک مبنای فلسفی درست کردیم؟ 
تجدید حیات ملائکه در قیامت:

ثابت کردیم ملائکه می‌میرند، آیا دوباره زنده هم می‌شوند؟ بله، زنده می‌شوند. از کجا می‌فهمیم؟ چند آیه وجود دارد که ثابت می‌کند فرشتگان بعد از اینکه مردند دوباره زنده می‌شوند البته صریح نیست ولی وقتی کنار هم ‌چیده مي‌شوند، متوجه می‌شوید که فرشتگان هم زنده می‌شوند. آخرین آیه سوره زمر: «وَ تَرَى الْمَلَائِکَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
؛ فرشتگان را مى‏بينى که بر گرد عرش خدا حلقه زده‏اند و با ستايش پروردگارشان تسبيح مى‏گويند و در ميان بندگان بحق داورى مى‏شود و (سرانجام) گفته خواهد شد: حمد مخصوص خدا پروردگار جهانيان است. ما بحث سیاق را مطرح کردیم، گفتیم یکی از لازمه‌های فهم تفسیر توجه به سیاق آیات است یعنی ببینیم سمت و سو و جهت آیه چه چیز می‌خواهد بگوید؟ مطلب چیست؟ گاهی سیاق تعیین می‌کند که مراد مطلق نیست و مقید است؛ قید آن سیاق است، سیاق معین می‌کند که این حکم مطلق نیست فقط در فلان مورد است، اینجا سیاق شهادت می‌دهد. وضعیت کفار را می‌فرماید و بعد می‌فرماید:: «وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ»
؛ و کسانى که تقواى الهى پيشه کردند گروه گروه به سوى بهشت برده مى‏شوند هنگامى که به آن مى‏رسند درهاى بهشت گشوده مى‏شود و نگهبانان به آنان مى‏گويند: سلام بر شما! گوارايتان باد اين نعمتها! داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد. «وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ...»
؛ آنها مى‏گويند: حمد و ستايش مخصوص خداوندى است که به وعده خويش درباره ما وفا کرد و زمين (بهشت) را ميراث ما قرار داد (این خود دلیل است بر این که این ها رجعت کردند که یکی از آیات دال بر رجعت هم همین است)، «...نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ»
؛ که هر جا را بخواهيم منزلگاه خود قرار دهيم؛ چه نيکوست پاداش عمل‌کنندگان. «وَ تَرَى الْمَلَائِکَةَ...»؛ و در آن لحظه، کی؟ حساب تمام شده، جهنمیان به جهنم رفتند و بهشتیان به بهشت. سیاق چه موقع را می‌گوید؟ بعد از حسابرسی قیامت است، قبل از برقراری قیامت ملائكه هم مردند. نفخه صور اول همه را ميراند. سالها طول کشید نفخه صور دوم همه زنده شدند، قیامت برپا شد. حسابرسی شد. حالا می‌گوید: «وَ تَرَى الْمَلَائِکَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ...»؛ فرشتگان هم دور عرش الهی حلقه زدند، در حال ستایش‌اند، کجا بودند؟ دوباره زنده شدند. این آیه شهادت می‌دهد که فرشتگان هم دوباره زنده می‌شوند. آنجا می‌گوید: «...فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ...»
؛ پس همه کسانى که در آسمانها و زمينند مى‏ميرند، مگر کسانى که خدا بخواهد. اینجا می‌گوید: «وَ تَرَى الْمَلَائِکَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ...»، چه موقع؟ بعد از انقضاء قیامت. پس معلوم است که فرشتگان باز هم هستند، يعني بعد از مرگ زنده شدند. اگر ما در آیات قرآن دقت کنیم آیات فراوانی است که شهادت می‌دهند، «...وَ المَلاَئِکَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن کُلِّ بَابٍ * سَلاَمٌ عَلَيْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ»
، این مربوط به زماني است که مؤمنان به بهشت می‌روند فرشتگان از هر در وارد می‌شوند و می‌گویند: درود بر شما، سلام خدا بر شما، فرشتگان کجا بودند؟ دوباره زنده شدند. پس اینها قبل از صحنه محشر با نفخه صور همراه انسانها می‌میرند و با نفخه دوم زنده می‌شوند، لازمه‌اش اینست که اسرافیل آخرین فرشته‌ای باشد که می‌میرد؛ چون خودش باعث میراندن همه می‌شود اما نفخه‌ي دوم توسط ذات اقدس الهي دميده مي‌شود.
 ولي اين حديث مرفوع است و طبق حديث ديگر از پيامبر اولين كس كه زنده مي‌شود، اسرافيل است.
 پس این آیه «...وَ المَلاَئِکَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن کُلِّ بَابٍ» دلالت دیگری است.

بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالات:
1- غير از انبياء و ائمه يعني افراد عادي كه در داستان‌هاي مختلف مي‌بينيم و ادعاي ديدن شياطين را داشته‌اند، چگونه است؟ محال نيست، ممكن است شيطان براي افراد عادي نيز تمثل كند، كما اينكه در روايات داريم كه در جنگ بدر، كفار قريش فردي را مشاهده مي‌كردند كه دعوتشان مي‌كرد و مي‌گفت: من با شما هستم و بعد مشخص شد كه شيطان بوده است. اميرالمؤمنين(ع) به شخصي كه زيادي آب را دور ريخت، گفتند كه اين اسراف است. حسن بصري اعتراض كرد، گفت: شما كه اينقدر خون در صفين ريختي اين اسراف نبود؟ اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: به نظر تو اينها اسراف بود؟ گفت: بله. حضرت فرمودند: چرا به من تذكر ندادي؟ حسن بصري گفت: من مي‌خواستم خدمتتان بيايم و بگويم، ولي ندا دهنده‌اي ندا مي‌داد كشنده و كشته شونده، هر دو به جهنم خواهند رفت. من ديگر نيامدم به شما چيزي بگويم. حضرت فرمودند: فهميدي چه كسي اين حرف را مي‌زد؟ بصري گفت: خير. حضرت فرمودند: اين برادرت شيطان بود! يعني حسن بصري با گوش خود، صداي شيطان را شنيد. بنابراين شياطين ممكن است براي غير از انبياء و اولياء هم آشكار شوند. 
2- اينكه گفتيد شيطان ايجاد رنج و بيماري مي‌كند، آيا براي افراد معمولي نيز هست؟ نه به آن حد وسيع كه ما تصور كنيم. معمولاً افرادي كه شيطان در مسير هدايت خيلي حريفشان نمي‌شود، مانند حضرت ايوب(ع). يكي گفته بود: طناب ما كو؟ جواب داده بود: تو خودت داري مي‌آيي!! نياز به طناب نداري. معمولاً افرادي كه خيلي قوي و مقاوم هستند، در مورد آنها ممكن است.
3- آيا كسي كه بدون هيچ پيش‌زمينه‌اي بيماري روحي ناشناخته‌اي پيدا مي‌كند، مي‌گويند جن‌ها به او آسيب مي‌رسانند و اذيتش مي‌كنند، راست است؟ من نمونه‌اش را ديده‌ام. يكي از آزادگان همين مسئله برايش اتفاق افتاده بود و تقريباً‌ براي ما هم يقيني شد كه اجنه او را اذيت مي‌كردند. به هر حال ممكن است. اصلاً كلمه‌ي «مجنون» يعني جن‌زده شده.
4- گفتيد كه ريشه‌ي همه‌ي فسادها، حكومت ظلم و جور است. پس در هر جامعه‌اي كه فساد و ظلم است، تقصير حكومت است؟ خير، همه‌ي فسادها نه. حكومت ظلم و جور، فساد و ظلم و... ترويج و براي آن زمينه‌سازي مي‌كند. منتها خودِ مردم بايد اين زمينه را داشته باشند. فقط قسمتي از آن تقصير حكومت است. 
5- آيا فقط فراموشي از ذكر خداوند كار شيطان است يا همه‌ي فراموشي‌ها؟ خير، شيطان كاري به هر فراموشي ندارد. آن فراموشي‌هايي كه به ضرر انسان است. چون بعضي از فراموشي‌ها به نفع انسان است. اصلاً بعضي از فراموشي‌ها كمال محسوب مي‌شود، اينكه ما كارهاي خوبمان را فراموش نماييم. اين كمال است و شيطان هيچگاه سبب اين فراموشي نخواهد شد. اينكه بديهاي ديگران را و خوبي‌هاي خودتان در حقشان را فراموش كنيد، اينها كمال است و به آن سفارش شده است. ولي بعضي از حافظه‌ها هم مذموم است. اينكه من خوبي‌هاي خودم و بديهاي ديگران يادم بماند. مثلاً كينه و كدورت.
6- آيا مي‌توان با اجنه رابطه داشت؟ اگر در قرآن سوره جن مطالعه كنيد، آمده است كه بعضي‌ها رابطه دارند: «وَ أَنَّهُ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا»
؛ بعضي از انسانها  براي برخي استفاده‌ها به جنيان پناه مي‌برند، و آنها سبب افزايش گمراهى و طغيانشان مى‏شدند.
7- با توجه به اينكه شيطان به دليل تكبر و سجده نكردن در برابر آدم، دشمن قسم خورده‌ي انسان شد،‌ توضيح دهيد كه 1- شيطان،‌ جنيان را نيز وسوسه مي‌كند؟ بله، مانند اينكه انسان، انسان را وسوسه مي‌كند. 2- اگر جنيان را وسوسه مي‌كند، فلسفه و دليل آن چيست؟ فلسفه‌ي آن اين است كه آنها نيز مختارند درست مانند عالم انساني، پيغمبر و هدايت و ... هم دارند كه قران هم صريحاً‌ به آن اشاره كرده است. نوشتند كه جنيان كه از جنس خودشان هستند! عرض كرديم كه شياطين انس نيز از جنس خودِ ما هستند. و ما را گول مي‌زنند و اگر حواسمان نباشد، گاهي خطرناكتر از شياطين جن هم مي‌توانند باشند.
8- آيا اگر شيطان به صورت جسم تمثل يابد، مي‌تواند مستقيماً بر وجود مادي تأثير بگذارد؟ عرض كرديم در سوره ص، آياتي است كه گواهي مي‌دهد اجنه براي سليمان بنا مي‌ساختند، سنگهاي بزرگ را حمل مي‌كردند، ديگهاي بزرگ مي‌ساختند. لازمه‌ي اين كارها جابجايي اجسام مادي است. به دريا مي‌رفتند و مرواريد بيرون مي‌آوردند. لازمه‌‌ي اين كارها اين است كه اشياء مادي را جابجا نمايند. اگر ثابت شد كه جن مي‌تواند، پس شيطان هم كه از جنس جن است، مي‌تواند. 
9- در رابطه با كالبد شهداء و اجازه تمثل آنها از طرف خداوند توضيح بيشتري دهيد. در مورد شهداء حداقلش اين است كه قدرت تمثل دارند. حافظ با آن منازل و مقامات گفته بود: 
با صبا در چمن لاله سحر مي‌گفتم                      كه شهيدان كه‌اند اين همه خونين كفنان

گفت: حافظ من و تو محرم اين راز نه‌ايم                  از مي لعل حكايت كن و شيرين‌دهنان
شما برو در عرفان خودت و از اين حرفها نپرس. ما نمي‌دانيم، ما فقط حداقل را مي‌دانيم كه شهداء قدرت تمثل را دارند. قدرت شفا دادن و برخي تأثيرات در عالم دنيا را دارند. 

10- يكي از دغدغه‌هاي دانشمندان اين است كه آيا در كرات ديگر حيات وجود دارد يا نه؟ آيا در روايات ما به اين موضوع اشاره‌اي شده است يا خير؟ بله، در سوره طلاق آيه‌اي كه مي‌فرمايد: هفت زمين وجود دارد. «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ...»
؛ خداوند همان کسى است که هفت آسمان را آفريد، و از زمين نيز همانند آنها را. ظاهرش اين است كه زمين، انسانها و حياتي وجود دارد. آقاي ياشي‌دي كوزان اخترشناس ژاپني مي‌گويد: مسائل كلي آسمان را از من نپرسيد، از قرآن بپرسيد. (نظريات كلي مانند چگونگي شكل آسمان، اول آسمان چگونه بود ه است و اينگونه مسائل را قرآن درست گفته است)، ما نمي‌توانيم بفهميم. خودِ من هم به نظرات قرآن اعتماد دارم.
11- اينكه انسان در كارهاي روزمره دچار كمبود وقت مي‌شود، آيا از قدرت شياطين است؟ خير، به دليل برنامه‌ريزي نكردن خود فرد است! انسان بايد مديريت زمان داشته باشد. يا برخي بارهاي زيادي برمي‌دارند. معلوم است كه نمي‌توانند از پس همه‌ي آنها بربيايند. ما كارهاي مختلف مي‌كنيم. حضرت علي(ع) فرمودند: «مَنْ أوْمَأ إلَى مُتَفاوِتٍ خَذَلَتْهُ الْحِيَلُ»
؛ كسي كه به كارهاي مختلف و پراكنده روي بياورد، بيچاره مي‌شود. از قديم هم گفته‌اند هر كس يك كار، همه كار و هر كس همه كار هيچ كار!! 
12- آيا فرشتگان هم خوب و بد دارند كه حسابرسي مي‌شوند؟ خوب و خوبتر دارند. بد ندارند، چون آنها امكان ندارد كه بدي كنند. دليل آن هم اين است كه عالم غيب را مي‌بينند. ان‌شاءالله بحث حسابرسي‌ فرشتگان را هم عرض خواهيم كرد.
13- آيا دو فرشته‌اي كه در طرف راست و چپ قرار دارند، و مأمور ثبت احوال ما هستند، هر روز عوض مي‌شوند؟روايتي از پيامبرگرامي‌اسلام(ص) است كه فرمودند: آن دو فرشته‌اي كه همراه آدم هستند در روز قيامت، نامه‌ي اعمال انسان را به گردنش خواهند آويخت. پس معلوم مي شود كه اين دو فرشته عوض‌شدني نيستند. الان هم غير از اين روايت چيز دقيقي به خاطر ندارم كه اين هم يك ظاهر بيشتر ندارد.
دلائل کمال پذیری ملائکه:
اينكه فرشتگان كمال‌پذير نيستند يك بحث فلسفي و داراي مبناي فلسفي است و آن اين است كه فلاسفه معتقدند كه جوهر مجرد نه مكان دارد و نه زمان و نه كمال. به خاطر اينكه تمام استعدادهاي آن به فعليت رسيده است و زماني كه استعداد به فعليت برسد ديگر امكاني براي كسب كمال جديد وجود نخواهد داشت. وجودي كه تمام استعدادش بالفعل شده است آخرش همين است. بنابراين مي‌گويند چون فرشتگان وجود مجردند، كمال‌پذير نيستند، يعني امكان ندارد چيزي بر دانش و كمالاتشان افزوده شود. اين يك مبناي فلسفي است كه با ظاهر آيات و روايات متفاوت است. دسته‌هاي زيادي از آيات كه در برخي نزديك 20-30 مورد روايت مي‌باشد كه دلالت دارد بر اينكه فرشتگان كالبد دارند، مرگ و مير، حركت، اندام، جا و مكان، رفت و آمد و زمان،‌ حيات و ممات، حشر و نشر دارند و نمي‌توان فقط به خاطر يك مبناي فلسفي با همه‌ي اين روايات برخورد نماييم. اينكه ما مبنا درست كرده‌ايم و همه‌ چيز بايد در اين قالب بگنجد. بر اساس همين مبنا گفته‌اند كه طبيعتاً كمال هم نمي‌توانند داشته باشند، يك استشهادي هم به آيات صدر سوره بقره نموده‌اند، ‌آنجايي كه مي‌فرمايد: «وَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الاَرْضِ خَلِيفَةً...»
؛ هنگامى را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روى زمين، جانشينى [= نماينده‏اى‏] قرار خواهم داد، «...قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِکُ الدِّمَاء...»
؛ فرشتگان گفتند: آيا کسى را در آن قرار مى‏دهى که فساد و خونريزى کند؟! «...وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ...»
؛ ما تسبيح و حمد تو را بجا مى‏آوريم، و تو را تقديس مى‏کنيم، «...قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»
؛‌ خداوند فرمود: من چيزي مي‌دانم كه شما نمي‌دانيد. بعد خداوند مي‌فرمايد: «وَ عَلَّمَ آدَمَ الاَسْمَاء کُلَّهَا...»
؛ خداوند اسماء را به آدم آموخت، «...ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِکَةِ...»
؛ بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت، «...فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ»
؛ و فرمود: اگر راست مى‏گوييد، اسامى اينها را به من خبر دهيد. «قَالُواْ سُبْحَانَکَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا...»
؛ گفتند: منزهي تو، ما دانشي نداريم جز آنچه به ما آموختي. «لاَ عِلْمَ لَنَا» را به اين معنا گرفته‌اند كه اين دليل بر آن است كه فرشتگان علم اضافه‌اي نمي‌توانند داشته باشند و هر چه بلدند همان است. نه زياد مي‌شود و نه كم. ظاهر اين آيه را اين در نظر گرفته‌اند. «قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ...»
؛ خداوند فرمود: اى آدم! آنان را از اسامى (و اسرار) اين موجودات آگاه کن، «...فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّکُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا کُنتُمْ تَکْتُمُونَ»
؛ هنگامى که آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود: آيا به شما نگفتم که من، غيب آسمانها و زمين را مي‌دانم؟! و نيز مي‌دانم آنچه را شما آشکار مي‌کنيد و آنچه را پنهان مي‌داشتيد. خوب به اين سياق دقت كنيد. صحبت خداوند با فرشتگان. اعتراض فرشتگان به خلقت آدم. خداوند گفت چيزي مي‌دانم كه شما نمي‌دانيد. در آخر آن چيزي كه خداوند مي‌دانست و فرشتگان نمي‌دانستند آشكار شد. خداوند گفت: من به شما نگفتم؟ اينكه برخي استناد كرده‌اند و گفته‌اند آيه «لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا»، تأييدكننده آن مبناي فلسفي است، ما مي‌گوييم خير، چنين چيزي نيست. به دو دليل: 
1- اين طرز صحبت كردن، ادب است. ما هم بايد همين را بگوييم، «وَمَا بِکُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ...»
؛ هيچ نعمتي نيست مگر اينكه از خداست. مگر غير از اين است؟ ما هم مي‌گوييم: «لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا»، كجاي اين عبارت مي‌گويد كه علم فرشتگان اضافه نخواهد شد؟ اينكه ادب است در مقابل خداوند. «خَلَقَ الِانْسان * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»
؛ مگر پدر و مادر ما به ما حرف ياد نمي‌دهند؟ مي‌گويد خداوند به شما ياد داد. «وَ يُعَلِّمُكُمُ الله»؛ خداوند به شما دانش ياد مي‌دهد. در مورد سگ‌هاي شكاري مي‌فرمايد: «...تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللّهُ...»
؛ از آن دانشي كه خداوند به شما داده است به اين سگها ياد مي‌دهيد. آن را مي‌گويد علم خدايي است. «لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا»، يعني هر چيزي كه ما مي‌دانيم از توست و چيزي از خودمان نيست. نمي‌خواهد بگويد كه ديگر علمشان اضافه نخواهد شد. اين برداشت اشتباه است.
2- در همين آيه است كه علم فرشتگان اضافه شده است. ابتداي آيه مي‌گويد: «...قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»؛ چيزهايي مي‌دانم كه شما نمي‌دانيد. شما فرشتگان به آن جهل داريد. وقتي كه ان چيز مشهود شد و حضرت آدم خبر داد، فرمود: «...قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّکُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضِ...»؛ خداوند فرمود: آيا به شما نگفتم که من، غيب آسمانها و زمين را مي‌دانم؟! اينجا چه زماني بود؟ زماني كه فرشتگان چيزي را كه نمي‌دانستند فهميدند. يعني حقيقت و رازي با خبر دادن آدم بر آنها مكشوف شد كه فهميدند اينكه خداوند آدم را خلق مي‌كند علت و حكمت دارد. پس معلوم است كه فرشتگان مي‌توانند كمال و علم جديد كسب نمايند. نه تنها اين آيات شاهد آن مطلب نيست، بلكه شاهد بر خلاف آن مطلب است. كشف شدن راز جديد و ياد گرفتن مطلبي تازه براي فرشتگان رخ داد. علم پيدا كردند به اينكه آدم قابليتي دارد كه آنها ندارند. حالا آن اسماء چه بوده است، خدا مي‌داند. اول خلقت كه خداوند گفت مي‌خواهم بيافرينم آنان اعتراض كردند، از اين راز بي‌خبر بودند، خداوند فرمود: «أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»؛ من يك چيزي مي‌دانم كه شما نمي‌دانيد. بعد كه آدم اسماء را خبر داد، ‌فرشتگان آن راز را ياد گرفتند، پس معلوم است كه مي‌توانند ياد بگيرند. فرشتگان هم استعداد يادگيري دارند. اين را كسي نمي‌تواند انكار نمايد. اما عبارت «لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا»، ادب است. اين چه ربطي دارد به اينكه فرشتگان گفتند ما چيز بيشتري نمي‌توانيم  ياد بگيريم؟! ببينيد با هر چشمي به قرآن نگاه كنيم همانگونه مي‌بينيم. عينك سرخ بزنيم، همه ‌چيز را سرخ خواهيم ديد. از بدترين كارهايي كه با قرآن شده است اينكه اول يك مبنايي براي خودمان درست كنيم،‌ يك قالب بسازيم و بعد به دنبال آيات برويم و به زور آن آيات را در آن بگنجانيم. اين كار ناپسندي است. آيا آيات قرآن بايد با مبناي من هماهنگ شود؟! ما بايد با قرآن مبنا بسازيم. مواد مبناسازي ما بايد از قرآن و روايات باشد. خودمان بسازيم و بعد بگوييم آقا اين عقلي است، لاخلاف فيه است، اتفاق است، بلاريب است، بعد هم آيات قرآن را به زور داخل اين قالبها بگنجانيم!! اين تفسير نيست، تطبيق است. قرآن ميزان و معيار است. دومين مطلب اين است كه ما مي‌گوييم فرشتگان كمال‌پذير هستند، حالا اين كمال علمي است يا معنوي و يا كمالاتي كه ناشي از اطاعت دستورات الهي مي‌باشد، اينها همه براي فرشتگان كمال مي‌آورد. قطعاً و يقيناً فرشتگان عبادت مي‌كنند. آخرين آيه سوره اعراف گواهي مي‌دهد كه فرشتگان عبادت مي‌كنند و خسته نيز نمي‌شوند. بسياري از آيات ديگر نيز شهادت مي‌دهد كه فرشتگان دائماً در حال عبادت هستند و ذكر خدا را مي‌گويند. مثلاً در سوره بقره مي‌فرمايد: «...وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ...»
؛ ما تسبيح و حمد تو را بجا مى‏آوريم، و تو را تقديس مى‏کنيم، اينكه در آن اختلافي نيست. اين عبادت چه فايده‌اي دارد؟ براي خدا فايده دارد؟ خير، براي خداوند كه هيچ سودي ندارد. آيا نياز به تسبيح و تقديس دارد؟ براي خداوند فرقي دارد كه ما بگوييم تو منزهي و نگوييم تو منزهي؟! خير. براي فرشتگان چطور؟ براي فرشته‌ها چون بر مبناي فلسفي جوهر مفارق و وجود مجرد هستند، براي آنها هم هيچ سودي ندارد. پس اين عبادت چه خاصيتي دارد؟ يك عمل لغو است!! عبادتي كه نه براي خدا و نه براي فرشتگان فايده‌اي ندارد، پس عمل لغوي است. براي خدا كه قطعاً فايده‌اي نخواهد داشت، پس لاجرم و يقيناً براي فرشتگان فايده دارد. اين هم يكي از دلايلي كه فرشتگان با عبادت به كمال مي‌رسند. پس كمال پذيرند و مي‌توانند كسب كمال نمايند. 
آيا فرشتگان مي‌توانند معصيت كنند؟ يا مثل موتوري خودكار بدون اختيار در حال ذكر و عبادت هستند؟ يعني خداوند كوكشان كرده كه از اول تا روز قيامت يك ذكر را بگويند؟ نه آنها هم امكان معصيت دارند، منتها چون عالم غيب را مي‌بينند و مي‌دانند محال است كه معصيت نمايند. ما هم اگر مي‌ديديم محال بود معصيت كنيم. اگر ما هم دوزخ و عالم قيامت و ان حساب جدي را مي‌ديديم، محال بود گناه كنيم. يك ليوان آب اينجاست و ما هم تشنه‌ايم، يك نفر هم كه كلتي به دست گرفته و به ما مي‌گويد اگر از اين آب بخوري شليك مي‌كنم و مي‌دانيم راست مي‌گويد. آيا شما از اين آب مي‌خوري؟ خير، مطمئناً نمي‌خوري. فرشتگان دارند عالم غيب را مي‌بينند امكان معصيت دارند، ولي معصيت نمي‌كنند. اما لغزش ناخواسته ممكن است داشته باشند كه دليل آن را ذكر خواهيم كرد. اينكه بعضي‌ها بر مبناي همان فلسفه اين روايات را رد نموده‌اند. مثلاً قصه «فطرس ملك» دروغ است! چرا دروغ است؟! چون با مبناي فلسفي ما جور نمي‌آيد؟ اينكه تحليل حديث نشد! من اتفاقاً‌ اسناد قضيه فطرس ملك را بررسي كردم. اينگونه هم نيست كه مبنا و پايه سستي داشته باشد. به اين سادگي هم نيست، خبر واحد واحد هم نيست كه بعداًً به آن خواهيم رسيد. اول اعتراض بر خلق آدم. «وَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الاَرْضِ خَلِيفَةً...»، اين سؤال چيست؟ يك نوع اعتراض است. خدايا چرا اين كار را مي‌كني؟ يعني اين كار را نكن. «...وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ...»، ‌يعني نمي‌خواهد اين كار را انجام دهي. پيشنهاد دادند. آيا همه‌ي فرشتگان بوده‌اند؟ قرآن متعرض نشده است. به نظر مي‌رسد يك دسته‌اي از فرشتگان بوده‌اند و همه نبوده‌اند. يك عده‌اي گفتند خدايا ما كه داريم تسبيح مي‌كنيم، براي چه آدم را خلق مي‌كني؟! معناي اين چيست؟ من اگر به كسي بگويم اين كار را نكن، اگر خوب دقت كنيم يك قصور است. يعني اگر اين كار را نكني بهتر است و لازمه آن اين است كه در رأي تو نقصان وجود دارد. اگر خوب بخواهيم دقت كنيم از مشكلات ديگر هم سر درمي‌آورد. در روايت تحف‌العقول صريحاً آمده است كه امام فرمود: فرشتگان بدون اينكه حواسشان باشد درحال حسادت ورزيدن بودند. ولي امام مي‌فرمايند: اين حسد غفلت بود
 و عمدي نبود. گاهي اوقات آدم حسادت مي‌كند در حاليكه اصلاً متوجه نيست. آقا ايشان اين كار را مي‌كند من دلم برايشان مي‌سوزد. براي وضعيت مزاجي و سلامتي‌شان خوب نيست. خودش هم بدون اينكه متوجه باشد، ته دلش حسادت مي‌كند. اگر خودش بود زورش مي‌رسيد، حتماً اين كاررا انجام مي‌داد. گاهي اوقات برخي حسادت‌هاي ما از روي بي‌توجهي است. يعني حسوديم و نمي‌دانيم حسوديم!! امام تعبير «حسد غفلت» را بكار بردند. اما حسد شيطان، «حسد فتنه» بود؛ يعني حسودي از روي علم مي‌كرد. لذا خداوند به او گفت: دور شو! ولي به فرشتگان فرمود: من چيزي مي‌دانم كه شما نمي‌دانيد. من خبر دارم كه بعداً خواهيد فهميد. در آخر كه قصه آشكار شد، معلوم شد كه آدم چه استعداد عجيبي دارد و فرشتگان در مقابل آدم خضوع كردند، خداوند فرمود: «...وَ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا کُنتُمْ تَکْتُمُونَ»
؛ هم چيزهايي كه آشكار مي‌كنيد مي‌دانم و هم چيزهايي كه مخفي مي‌كنيد. شايد اشاره به اين موضوع دارد كه اين كارتان حسودي بود و من از همان اول هم مي‌دانستم كه داريد حسادت مي‌ورزيد. اگر خودتان هم متوجه نبوديد من مي‌دانستم. طبق اين روايت فرشتگان هم احتمال لغزش‌هاي جزئي دارند. اين لغزش است. آقاي نجفي قوچاني كتابي دارند با عنوان «سياحت غرب». خيلي كتاب جالبي است كه در آن از زمان مرگ تا عالم برزخ و حوادث آن را گزارش كرده است. هيچ چيز هم نگفته كه اين چه بوده است. آيا در خواب ديده است يا بيداري. من خودم از زبان استاد شهيد مطهري، در تلويزيون، شنيدم كه ايشان فرمودند اين گزارشات مكاشفه بوده و مرحوم نجفي واقعاً اينها را ديده است و اين منازل را طي نموده است. يكي از نكات جالب آن جر و بحثي است كه ايشان با فرشتگان دارد. با آنها مناظره مي‌كند و با رئيس فرشتگان جر و بحث مي‌كندد. بالاخره او را مجاب مي‌كند. اينطور هم نيست كه بگوييم فرشتگان اصلاً احتمال لغزش ندارند و خداوند همين‌طوري آنها را آفريده است و بايد فلان كار را انجام دهند. مانند يك دستگاه خودكار. يك روايت ديگري است كه روايتي طولاني، بليغ و زيبا مي‌باشد، بطوريكه سيدرضي مي‌گويد اگر غير از اين روايت در نهج‌البلاغه نبود، براي موعظه همين كافي بود. خطبه 198 به نام قاصعه است كه طولاني و در حدود 10- 12 صفحه مي‌باشد. اميرالمؤمنين(ع) در آنجا مي‌فرمايند: خداوند فرشتگان را امتحان كرد. امتحان براي چه موجودي معنا دارد؟ امتحان براي كسي معنا دارد كه هم مي‌تواند 10 بگيرد و هم 20 و هم مي‌تواند صفر بگيرد. لازمه‌ي اين امتحان چيست؟ اختيار. 
اين كه گويي اين كنم يا آن كنم                                   اين دليل اختيار است اي صنم

بنابراين اين روايت تأكيد دارد بر اينكه فرشتگان امتحان شدند. بعد حضرت مي‌فرمايد: خداوند عمداً آدم را از گل بدبو آفريد تا امتحان سخت شود. تا معلوم شود كه متكبر كيست. فرشتگان از اين امتحان سربلند بيرون آمدند. شيطان كم آورد و خودش را لو داد! حضرت مي‌فرمايد: اگر خداوند آدم را از نور خيره‌كننده و بويي كه مشام را مي‌ربود و زيبايي كه عقل را متحير مي‌كرد، خلق مي‌كرد امتحان فرشتگان آسان مي‌شد. پس معلوم است كه امتحان دارند. اگر امتحان داشته باشند پس اطاعت يا معصيت نيز دارند. چون امتحان يا با اطاعت موفق مي‌شوند يا با معصيت و كج رفتن، رفوزه خواهند شد. پس فرشتگان هم امكان سقوط و نافرماني دارند، اينكه چرا نافرماني نمي‌كنند به دليل مشاهده عالم غيب است. بنابراين رواياتي مثل سقوط فطرس ملك همچون هم بعدي ندارد. اينكه در روايت آمده است
 فطرس نافرماني و خطايي كرده بود، ‌بعد از درگاه خداوند تبعيد شد، روزي ديد فوجي از فرشتگان مي‌روند سؤال كرد كجا مي‌رويد؟ جبرئيل گفت ما مي‌رويم مولود فاطمه(س) و علي(ع) را خير مقدم بگوييم. ظاهراً‌ جبرئيل از خداوند اجازه گرفت تا فطرس را نيز با خودشان ببرند. چون در روايت هم هست كه بالش هم شكسته بود. (من در مورد بال فرشتگان نيز بحث خواهم كرد و اينكه واقعاً اين بال چگونه بالي است؟ آنجا كه فضا و هوا نيست و فرشتگان هم مادي نيستند پس بال را براي چه مي‌خواهند؟ آيا اين تعبير است؟ يا واقعاً بال دارند؟ ان‌شاءالله عرض خواهيم كرد). بالاخره فطرس را نيز با خودشان بردند و او خودش را به گهواره‌ي سيدالشهداء(ع) ماليد و شفا پيدا كرد و بقيه قصه كه شنيده‌ايد. من اين روايت را بررسي كرده‌‌ام. چند جاي ديگر هم آمده است. يعني يك طريق نيست كه ما به سادگي بگوييم اين روايت صحت ندارد و كنارش بگذاريم چون با مبناي فلسفي ما هماهنگ نيست. جاي ديگر در دعايي كه سيدبن‌طاووس، در مورد سيدالشهداء آورده است كه «و عاذ الفطرس بمهده»
، غير از آن روايت است. در دعا و زيارت‌نامه است كه فطرس ملك به گهواره سيدالشهداء پناه برد. باز يك طريق ديگر روايت است كه شخصي مريض بود و خدمت امام رضا(ع) رسيد و امام رضا(ع) به امام جواد(ع) حواله‌اش كردند، بعد امام جواد(ع) فرموند: «يا شبيه صاحب الفطرس»، آنجا هم به قضيه فطرس اشاره نمودند.
 ما چگونه مي‌توانيم همه‌ي اينها را رد كنيم كه با مبناي ما هماهنگ نيست!! حالا ممكن است كه وقتي اين فيلم پخش شود عده‌اي به ما هجوم بياورند اين چه حرفهايي است كه مطرح كرده‌اي؟ ما بايد جوابگو هم باشيم. ولي مشكل ندارد، ما تا كي مي‌خواهيم قرآن را بر مشارب خودمان تطبيق كنيم؟ اول قالب درست كنيم و بعد آيه پيدا كنيم و داخلش كنيم؟!! اين غلط است و اشكال دارد. مبنايي هم اگر مي‌سازيم بايد با قرآن بسازيم. علامه(ره) در مقدمه‌ي الميزان آورده‌اند كه بسياري از حرفهايي كه مفسران ما نوشته‌اند تطبيق است و نه تفسير. اول خودشان مبنايي درست كرده‌اند و بعد گشته‌اند و آياتي كه با آن مبنا جور درمي‌آمده است در كنار آن قرار داده‌اند. يكي از شخصيت‌هاي اول انقلاب مي‌گفت: آقاي بني‌صدر، در پاريس كتاب مي‌نوشت و بعد به دست يكي از شخصيت‌ها مي‌داد (فكر مي‌كنم آقاي حبيبي) و مي‌گفت هر آيه‌اي از قرآن كه به آن مي‌‌خورد، زيرش بنويس!! در آن زمانها مُد بود كه در كتاب حتماً‌ چند آيه‌ي قرآن نيز باشد!! خودش يك آيه‌ي قرآن هم بلد نبود كه بخواند. در تمام سخنراني‌هايش هم يكبار يك آيه‌ي قرآن نخواند. اينگونه كه نمي‌شود با قرآن رفتار كرد. بگوييم ما يك مبنايي داريم و حالا قرآن هم بايد با اين تطبيق كند. به هر قيمتي كه شده تطبيقش دهيم. دست از ظاهر قرآن تا اين حد برداشتن يعني خود را محروم كردن از اين سفره‌ي باز. 
يك روايت ديگر در مورد اينكه فرشته هم امكان سقوط دارد. امكان لغزش دارد و آن آيه‌اي هست كه مي‌گويند جبرئيل از زمانيكه بر پيغمبر ظاهر شد تا زمان نزول آيه 93 سوره يونس چهره‌اش بسيار عبوس و درهم بود. آيه 93 سوره يونس را كه آورد چهره بشاش بود و اولين باري بود كه پيامبر ديدند جبرئيل شكل ديگري پيدا كرده است.
 آيه اين بود. زماني كه فرعون غرق شد گفت: حالا ايمان آوردم به آن خدايي كه بني‌اسرائيل به آن ايمان آوردند. «آلانَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ کُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ»
؛  الان ايمان مي‌آوري؟ در حاليكه قبلاً عصيان كردي و از مفسدان بودي. اين كلام از زبان جبرئيل است. خداوند در قرآن نقل قول كرده است. اين عبارت «آلانَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ کُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ»، محتوا و مفهوم كلامي است كه جبرئيل به فرعون گفت. لابد به زبان خودش به او گفته است. در روايت است كه پيغمبر فرمودند يا اخي جبرئيل، من براي اولين بار تو را امروز خوشحال مي‌بينم. از ابتداي نزول وحي تو را مكدر ديده‌ام. چه اتفاقي افتاده‌ است؟ گفت: يا رسول‌الله! علت تكدر من اين بود كه وقتي فرعون در حال غرق شدن بود، شهادت داد به وحدانيت خدا، من هم لجني برداشتم و به دهان او پرتاب كردم و گفتم: «آلانَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ کُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ»؛ حالا شهادت مي‌دهي در حاليكه قبلاً از مفسدين بودي؟ او هم دهانش بند آمد و غرق شد. بعد فكركردم كه اين چه كاري بود كه بدون اجازه‌ي خداوند انجام دادم؟! (شايد كه با صدق شهادت داده است!) ترسيدم. خداوند هم نه كار من را رد كرد و نه تأييد. من هم دايم در وحشت بودم كه مبادا خداوند عقوبت سنگيني در موعد خودش براي من در نظر گرفته باشد. آرام و قرار از دلم رفته بود و از شدت اين وحشت چهره‌ام مكدر بود. امروز مأمور شدم تا كلام خودم را به عنوان وحي به شما بگويم. فهميدم كه خداوند از اين كار من راضي بوده و بنابراين ترسم برطرف شد و خوشحال شدم.
 اين روايت چه مفهومي دارد؟ مي‌رساند كه فرشتگان هم احتمال خطا دارند. آن روايت گفت فرشتگان داشتند حسودي مي‌كردند و خودشان نمي‌فهميدند. ببينيد وقتي مبنا درست شد همه‌ چيز رنگ خودش را دارد. ما هيچ ‌كدام از اين ظواهر را دست‌كاري نكرديم. آن آقا آمده و مبنا درست كرده است، بنابراين مجبور است همه‌ي اينها را برگرداند و بگويد اينكه گفته رفت و آمد اين نمي‌شود، اينكه مي‌گويد فرشتگان هم جسم دارند، مرادش فلان چيز است، همه را بر خلاف ظاهر تفسير كنيم، اين كار درستي نيست. ما نبايد با اين سفره‌ي باز الهي اينگونه برخورد نماييم. اين قرآن سفره‌ي باز خداوند است، چرا درش را ‌ببنديم؟ به لحاظ وجود امتحان احتمال لغزش هم زياد است. اينكه مي‌گوييم زياد است يعني فرشتگان احتمال لغزش هم دارند. اگر چه لغزششان بسيار جزئي و ناچيز است، چون دارند عالم غيب را مي‌بينند. ما هم اگر اينگونه شويم ديگر لغزشمان به نزديك صفر خاوهد رسيد. مگر چيزهايي كه از دست ما خارج است كه ان را هم خداوند مي‌بخشد. مثل حسد غفلت فرشتگان كه خداوند آنها را بخشيد و به رويشان نياورد. بنابراين آياتي كه مي‌گويند فرشتگان مي‌ترسند معلوم مي‌شود كه ترسشان از چيست. خوفشان خوف عقلاني است. ان‌شاءالله اينكه آيا فرشتگان حشر و نشر، محاسبه و پاداش دارند و يا اينكه بهشتشان چگونه است، اينها را هم با استفاده از آيات و روايات جلسه ‌آينده خدمتتان عرض خواهيم كرد. 
و صلّي الله علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب:
ملائکه -  ماهیت وجودی:

- دارای کالبدند ← بدلیل روایات و ادله‌ای که فرشتگان بالاخره می‌میرند.
کالبد = ظرف ← مکان ← نشان ← نشان وجود برزخی ← کالبد فرشتگان تمام علائم وجود برزخی را دارد (از نظر نوع اما در تشخص فردی خاص است).
دلیل مرگ فرشتگان:
«وَ نُفِخَ فِي الصُّورِفَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ...» 
- ظهور آیات و روایات داله بر حرکت و زمان و مکان داشتن فرشتگان. 

مثل:
- روایات بالا بردن روح مومن و کافر به آسمان و باز شدن باب برای مؤمن.
- روایات معرفی اهل بیت به مختلف الملائکه.

- روایت مربوط به شب جنگ بدر و سلام فرشتگان به علی(ع).
- روایت عبور از بهشت توسط جبرئیل

- آیات تمثل فرشتگان و آمدن آنها به خانه لوط 

- روایات داله بر جسم داشتن ملائکه مثل روایت نهج‌البلاغه در مورد وسعت جسم فرشتگان و روایت رؤیت اسرافیل توسط خدا و دور شدن او با چند قدم بزرگ.
تجدید حیات ملائکه در قیامت:

- «وَ تَرَى الْمَلَائِکَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ» ← سیاق مربوط به بعد از حسابرسی در قیامت است ← فرشتگان دوباره زنده شده اند
- «...وَ المَلاَئِکَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن کُلِّ بَابٍ» 
دلائل کمال پذیری ملائکه:
- این نظر که فرشتگان کمال جدید ندارند

- استشهاد به آیات صدر بقره

جواب: «لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا» ← ادب است برای انسان هم همین است ← «وَمَا بِکُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ...»/ علمه البیان 
- «...تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللّهُ...»
- عبارت «...فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّکُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ...»← کشف شدن راز جدید بر ملائکه (علم به مطلب جدید) ← نقص مدعا ← عبادت بدون کمال لغو است زیرا: 

- عبادت ملائکه برای خدا سودی ندارد.
- برای خودشان هم که کمال نیاورد.
← پس این عبادت آنها چه حاصل دارد؟
← بدون فرض کمال برای فرشته = عبادت آنها لغو است.
امکان معصیت:
- اعتراض بر خلق آدم (به بیان روایت ... غفلت بود)

- روایت اندوهگینی جبرئیل در حین وحی تا زمان نزول آیه 93 یونس

- مشمول امتحان یا سربلندی با موفقیت (اطاعت) یا سرافکندگی یا باختن (معصیت) مثل جریان سجده بر آدم

- صدق روایاتی مثل سقوط فطرس ملک

- به لحاظ وجود امتحان ← احتمال لغزش ← عقلانی بودن خوف ملائکه ← «يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ...» (نحل آيه 50)
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